
گوناگون  شيوه های  ميان  بسياری  مشترک  خصوصيات  شك،  بدون 
آن  به  بسته  ندارد،  وجود  باستان  مصريان  توسط  خورشيد  نمايش 
مكان، به شكل قرصی تابان، بز، قوچ و يا سوسك اين پديده نشان 
داده می شد. با اين وجود، آن ها تمام اين اشكال را در يك شكل واحد 

به نمايش می گذاردند. 
به  را  »اورای«  مار  دو  آن ها  است،  گوی  همان  اينجا  كه  قرص،  دور 
نيز  گاهی  و  عمود  سرها  كه  گونه ای  به  می كشيدند،  متقارن  شيوه  ای 
بر آن تاجی قرار می گرفت. در پشت اورای، بال های شاهين به صورت 
باز از هم، و در بالا شاخ های مواج  بز گسترده بود و از چنين تركيب 
سلسله  در  خود  تكامل  اوج  در  كه  آمد،  پديد  بالدار  گوی  بی نظيری 
هجدهم، در خلال دوره هنری مصريان، چنين اثر بديع و ظريف تزئينی 

شكل گرفت و بر سر در معابد گذاشته شد.

گوی بالدار مصر
با دلايل بسياری گفته شده است كه گوی بالدار نماد مصريان به تمام معناست. طبق 
كتيبه ای در »ادفو« اين توث بود كه باعث شد گوی بالدار بر روی تمامی ورودی های 
معابد گذاشته شود تا پيروزی  »هاروس« را بر »ست« كه همان پيروزی نور و نيکی بر 

تاريکی و شيطان است به يادگار نگاه دارد. 
آيا مصريان تصور می كردند كه خورشيد يا روحش، در شکل گويی دوشادوش مارها در 
ميان بال هايی، در بالای شاخ ها در خواهد آمد؟ يا اين كه بعد از نمايش گوی با شکل 
طبيعيش، آن ها اورای را به نماد اقتدار، شاخ ها را برای قدرت و بال ها را به نماد توانايی 

آن، درگذر از مکان افزودند؟
تفسير ديگر، اين شکل را نتيجۀ تركيبی آگاهانه از شيوه های گوناگون شخصيت بخشی 
به خورشيد می داند. آقای »ماسپرو« تواناترين مدافع اين نظريه است كه مصريان ابتدا 
باور به موجودی حيوان مانند يا خيالی داشتند كه به سر بناهای يادبود كشيده می شد. 
خود او باور دارد كه كشيشان ممکن است چنين اشکال تركيبی را با يك هدف خلق 

كرده باشند و آن بيان اتحاد و پيوستگی ميان نظرات و نمادهای مجزاست. 
زمانی كه تشکيل حکومت ملی مصر منجر به بنای يك معبد واحد شد، خدايان كه 
ويژگی يا اهميتشان بزرگترين برابری را عرضه می كرد، به همديگر نسبت داده شدند، 
حال يا به عنوان اعضای يك خانواده يا اشکال مختلف يك وجود. آيا منطقی نيست 
فرض كنيم كه اين حركت يك شکل در شخصيت بخشی به يك خدا  و با آميزه ای 

از چند تصوير كه با آن مجسم شده ، تجلی يافته است؟
در فينيقيه، اين اثر عمدتاً بر روی سنگ نبشته ها، نقوش برجسته، سنگ های استوانه ای، 
جواهرات و جام ها نمايان می شد. همچنين مانند مصر، گوی بالدار زينت دهنده سر در 

پرستشگاه ها بود.
هرجا كه فينيقی ها هنر خود را به نمايش می گذارند گوی بالدار حضور دارد، در  كارتاژ، 
قبرس، ساردين، سيسيلی و در ميان قبايل مختلف فلسطينی، حتی در ميان مهرهای 

عصر قديم بنی اسرائيل، و اين ما را به اين فکر وا می دارد كه مانند مار، گاو نر يا گوساله 
اوليا، شايد كه برای نمايش يك يهوه در  و ديگر تصاوير، قوانين تبيين شده توسط 

قالب انسانی باشد.  
آقای »رنان« پا را فراتر می نهد تا جايی كه او دو اورای )همان مارها( را در نمادهای 
اوريم كه به مانند  يا دو  Urim tummin پيدا می كند،  اوريم تومين  مصری در 
اورای  دو  شايد  كه  می گويد  او  بود.  الهی  اراده  با  مشورت  برای  مکانيکی  وسيله ای 
گوی های بالدار كه  به وسيلۀ فنری مخفی در پشت قرص به حركت در می آمد يکی به 
معنای آری و ديگری خير است. البته من مسئوليت اين نظريه را به عهده خود نويسنده 
می گذارم، چون مشکل است آن را تأئيد و بررسی كرد، مگر كسی كه هم مصرشناس 
و هم عبری دان باشد. به هر حال چيزی نمی تواند اثبات كند كه بني اسرائيل آن شکل 
پذيرفته  رنان  كه  دومی همان طور  آورده اند. چون  از مصر  را مستقيماً  بالدار  از گوی 

بازسازی از اشکال هنرهای فينيقيه است. 
قديمی  نوع  از  بازسازی  كه  تلاش اند  در  اغلب  فينيقيه  بالدار  گوی های  بدون شك 

مصری باشند، گرچه با وجود تغييراتی كه به ما توانايی تشخيص آن ها را می دهد.
قسمت  نتيجه  در  می آيد.  بيرون  پائينی گوی  قسمت  از  اوراي  می  آيد  نظر  به  گاهي 
فوقانی به خوبی نشانگر دم مار به مثابه شاخ های بز است. درست مانند گوی های مصر. 

گوی بالدار فينيقيه
گاهی اوقات نيز اين قسمت های الحاقی با دسته ای از پر جايگزين می شد كه شايد 

بيانگر پرتوهای نور بود، به ويژه زمانی كه از زير مانند شکل دمباله ظاهر می شد. 

گوی بدون بال  فينيقيه همراه با دو اورای
قديمی  نمونه های  مثل  است  شده  خم  پايين  طرف  به  بالدار  گوی  مواقع،  برخی  در 
و  صغير  آسيای  در  ما  كه  است  اشکالی  بردارنده  در  نمونه ها  برخی  در  مصريان. 

بين النهرين مشاهده می كنيم. 
برای  فينيقی ها  كه  را  نماد  اين  دقيق  معنای  می توان  سخت  موافق،  مدارك  بدون 
يا تمثيلی خورشيدی  بايد در آن يك نماد  آن نسبت داده بودند، معين كرد. پس ما 
از آنچه كه ما راجع به فينيقی ها می دانيم اعتقاد آن ها كمتر به  با اين وجود  ببينيم. 
پرستش مستقيم جسم كروی يا همان گوی مربوط می شد تا پرستش شخصيت های 

اسطوره ای، در واقع اشکال جسمانی ابعاد اصلی قدرت خورشيدی بود. 
فينيقی ها گوی بالدار را اغلب با ديگر نمادهای همسان می آميختند.

گلدان سيتيوم
اين همان آميزشی است كه من در شي ء تقريباً منحصر به فرد نقاشی شده بر روی 
گلدانی در سيتيوم ) Citium ( كه به وسيلۀ ژنرال سنولا در جزيره ای در قبرس پيدا 

شده، تشخيص دادم. 
 l'Art dans l'antiqite مجله  برجسته  نويسندگان  زير،  تصوير  با  رابطه  در 

می پرسند: اين تصوير چه بايد ناميده شود؟ يك ستون، لوح سنگی يادبود يا تاج نخلی؟ 
برای جواب به اين سؤال، بايد بر اساس مهم ترين خصوصيات آن، برگهای ميانی و 
سرستونهايی كه در خلاف جهت هم قرار گرفته اند، قضاوت كرد. مهمتر از همه جايگاه 
آن بين دو حيوان مقابل هم است كه بر روی پاهای عقبی خود ايستاده اند. به نظر 
می آيد كه با دهانشان در حال گرفتن گل)fleuron( هستند، به نظر تمام جزئيات 
به شکل  فينيقيه  مقدس  درخت  دادن  نشان  آن  و  است  بوده  يك هدف  بيان  برای 

قراردادی آن است.

درخت مقدس فينيقيه
از طرف ديگر، نيمه تحتانی تصوير به دنباله هايی شاه پردار منتهی می شود كه ما را 
به اين فکر وامی دارد كه از گوی بالدار آسيای غربی الگوبرداری شده است: برگ های 
ميانی ممکن است به جای بال در نظر گرفته شوند. سرستون های پائينی بيانگر ضميمه 
مايل به صفحه آشوريان است كه به حلقه ای منتهی می شود و نهايتاً ستون های بالايی 

طوماری را بازسازی می كند كه در رأس نمونه های گوی بين النهرين است. 
و بالاخره، دو چيز برای ساختن گوی بالدار نياز است: گوی و بال ها. با اين وجود، من 
به اين نتيجه می رسم كه اثر منحصر به فرد گوی بالدار هرگز به شيوه ای رساتر به 

وسيله برس يا قلم هنرمند شرقی نمايان نشد. 
پا را فراتر می نهيم و مثال سنگ حجاری شده دمشق كه بر روی آن تركيبی از گوی 
بالدار با كاج مقدس سامی هاست را ذكر می كنم. چنان چه اين كاج بيانگر الهه اعظم 
طبيعت باشد، اين گونه پنداشته می شود كه همسر خدای خورشيد است كه گوی بالدار 

خود حاكی از اوست. 
با دلايلی محکمتر همين توضيحات برای شکل »سيتيوم« صدق می كند، اگر به اين 
نتيجه رسيد كه در آن يك نسبت متقابل بين گوی بالدار و درخت مقدس وجود دارد 
كه اين در بناهای نمادين غرب آسيا اغلب بر روی هم ديده می شود. نشان فينيقيه 
)گوي بالدار( در قلب آسيای صغير ـ در ميان ختاس يا هيتيس كه بناهايشان پرده از 
يك تمدن كامل برداشت ـ بر روی مهرها، سنگ قبرها، سنگ های برجسته و همراه 

با اشياء مذهبی ديده می شود. 

قرص بالدار آسيای صغير
گاهي چيزی زمخت و تراش نخورده ساخته می شود، حتی برخی اوقات از خصوصيات 
از بال ها می شود، و بال ها در بعضی موارد به  اصلی  دور می شود. گوی چيزی مجزا 

عنوان قسمت اصلی در  می آيند. 
من به چنين گونه هايی معتقد نيستم چون كه معنای آن دور از واقعيت است . شايد آنها 
ريشه در تلاش برای اقتباس نمادی خارجی برای اشکال محلی پرستش دارند. و يا 
شايد اينها صرفاً توهمی  است از جانب هنرمندان بومی در برخورد با الگوهای خارجی. 
به طور كلی اين واقعيت پذيرفته شده است كه هنر هيتيت )Hittite( همانند هنر 

فينيقيه القائات خود را از مصريان و آشوريان گرفته  است. 
هنگامی كه به بين النهرين نزديك می شويم دايره ای بالدار در ميان نماد اصلی كه به 

از آشور و كلده  استوانه هايی  را می بينيم كه حاوی نقوش برجسته و  چشم می خورد 
است. بعضاً در بالای سر شاهان و قديسان ديده می شود و باز در تصوير ستايش و 
گونه های  نشان دهندة  برمی گيرد  در  تصوير  اين  كه  اشکالی  می شود.  نمايان  قربانی 

بسياری است كه می توان آن ها را به دو نوع تقسيم كرد. 
يکی از اين انواع، تصويری است از يك قرص كه در بالای آن طوماری قرار دارد كه از 
انتها به داخل خم شده و همانند دو شاخ به نظر می آيند و اين متفاوت از نماد مصری  

است كه به طور مستقيم قرار دارد. 
در زير قرص دنباله ای شاه پردار گسترده می شود كه بين دو ضميمه چين دار است كه 

از بالای قسمت گرد مانند به پائين كشيده شده اند. 
نوع ديگر با حضور فرشته ای انسان مانند، حك شده بر صفحه تشخيص داده می شود. 
اين شکل به گونه ای بين بال ها قرار گرفته كه شاخ ها گويی از كلاهش بيرون آمده اند 
و شاه پرها به شکل يك لباس چين دار نمايان می شوند. طبق ماهيت چشم اندازهايی 
كه اين شخصيت ظاهر می شود، دست او گاهی به حالت نيايش بلند شده است. در 
مواقع ديگر او تاج يا كمانی را در دست دارد كه به نشانۀ رفتار جنگ جويانه ای است 
كه به ويژه برای خدايان آشوری مناسب است، او در حال رهاسازی تيری است كه 

سه سر دارد.

دايره بالدار انسان مانند
متون ميخی حاكی از آن است كه اين اشکال گوی بالدار تنها ديگر يك نشانه خورشيد 
نيستند، بلکه نشانه ای برای حضور خدا در قالبی شبيه تر به انسان هستند تا خورشيد: 

آشور در نينوا يا  بل )Bell(و ايلو)Ilu(  در بابل. 
حتی شايد اين تصوير برای بيان ايده كلی خداست، كه اين نظر ريشه در اهميت هنر 
دينی بين النهرين دارد. در واقع گاهي آن ها فقط جايگزينی هستند برای قرص ساده، 
هلال، صليب، ستاره و ديگر نمادها كه به روی كهن ترين استوانه سنگی و در اشکال 
نمايش  به  توده های هيزم، درخت مقدس و غيره  قربانگاه ها،  شخصيت های خدايی، 

گذاشته شده اند.
يا  و  فينيقيه  در  كه  آن هايی  مانند  فرات،  منطقه  در  بالدار  دايره های  وجود،  اين  با 
می توان  كه  آنجاست  در  تنها  گرفته اند.  ريشه  نيل  وادی  از  مطمئناً  آسيای صغيراند، 
آنها را به عناصر ساده خود برگرداند: صفحه، شاهين، بز و مارهای اورای. به علاوه 
در حالی كه گوی بالدار در مصر بر روی آثاری از سلسله های قرن ششم به بعد به 
چشم می خورد، جستجوی آن در بين النهرين و در زمان امپراتوری كلدون و يا حتی 

امپراطوری آشوريان امری بيهوده است. 
برجسته ظاهر می شود.  نقوش  بر روی مهرها و  فقط در زمان »سارگون« است كه 
نخستين  در  است  جديدی  فصل  »خورساباد«  يافته  های  »لايارد«  آقای  نظر  طبق 
در  مصر  از  قرضی  نمادهای  ديگر  و  آبی،  نيلوفر  شاخه  كليدزندگی،  سوسك،  ظهور 

هنر آشوريان.
حتی كشف گوی بالدار بر روی آثار قديمی تر بين النهرين دليلی عليه خاستگاه مصری 
اين نماد نخواهد بود. محققان آشورشناس اثبات كرده اند كه روابط نزديك ميان مصر 
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به دوره »نارام سين«  روابط حداقل  اين  برمی گردد.  بسيار دور  به دوره ای  و كلدون 
پسر »سارگون« برمی گردد كه طبق لوحه »نبونيدوس« بر سرزمين »آكاد« در سی و 
هشت قرن قبل حکومت كرده است. بعضی دانش پژوهان آن را متعلق به دوره »پاتسی  
تلو« می دانند كه آثارش توسط »سارزك« كشف شد و هم زمان با چهارمين سلسله 

مصريان بوده است. 
تصويرسازی های  به  زودتر  مصر  اصلی  نمادهای  كه  است  اين  آميز  تعجب  مسأله 
كلدورن راه پيدا نکردند. در واقع اين ها می بايست ـ زمانی پيش از تشکيل آشوريان 
ـ همراه با عاج ها، مهرها، و جواهراتی كه توسط نظاميان و كاروان ها از مصر آورده 

می شد به بيرون از اين سرزمين راه می يافت.
بين النهرين  بالدار  دايره  آيا  كه  انديشه اند  اين  در  اين خصوص  در  كارشناس  چندين 
شکل اوليه خود را در پرنده مقدس با بال های باز كه در مراسم مذهبی نمايان می شد 
نيافته است. واضح و مبرهن است كه صفحه بين النهرينی يك خصيصه پرنده وار را 
نشان می دهد كه بسيار مورد اهميت تر از گوی بالدار مصر است. به هر حال اين تشابه 
صرفاً در نتيجۀ اهميتی است كه مربوط به تاريخی كهن تر در نشان دادن پرنده مقدس 
در بين النهرين است. باز تشابه كلی ثابت می كند كه علائم خط ميخی منجر به پيدايش 
نماد دايره بالدار نشده است، بلکه دايره بالدار گاهاً به شکل علامتی در می آمد كه برای 
انتقال مفهوم خدايی استفاده می  شد. درست مانند مصريان كه نماد كلی خورشيد را كه 

سوسك پرنده بود قرض گرفتند. 
هر چند كه اين ممکن است همان قاعده تصوير پرنده وار باشد كه بدون شك ريشه در 
هنر مصريان دارد. تنها مصر است كه ايده مطرح كردن گوی، مار و يا شاخ ها را برای 

نمايش پرنده مقدس به آشوريان داده است. 
در رابطه با قلابي كه ضميمه تحتانی برخی از دايره های بالدار آشوری را شکل می دهد، 
برخی بر اين عقيده  اند كه آن ها معادلی برای پنجه های نگهدارنده حلقه پيدا كرده اند 
كه برای نمايش كركس يا شاهين بوده است. در اين حقيقت شکی وجود ندارد كه بعد 
از قرض گرفتن بال های پرنده مقدس، گوی پرنده وار، پنجه ها را هم به خود اختصاص 
اين  ترديد  بدون  آسيايی،  قرص های  بيشتر  تعداد  استناد  به  وجود  اين  با  است.  داده 

خط های موج دار سرچشمه در مار اورای مصريان دارد.

گوی بين النهرين
حال اين سؤال باقی می ماند كه چگونه نماد خورشيد در مصر تبديل به شکلی برای 
نمايش خدای اعظم در بين النهرين می شود. آقای »رالينگسون« بر اين گمان است كه 
آشوريان ابتدا برای جاودانگی دايره ای را می كشيدند، سپس بال ها را برای بيان همه جا 
بودن خدا اضافه كردند و تنديسی انسانی را برای نمادی نمودن خرد اعلی وارد كردند.       
واقعيت آن است كه آن ها تحت تأثير تجاوزگرانه هنر و نمادگرايی مصريان، به منظور 
بيان  برای  نمادی كه  و  از همسايگان  نمونه برداری  به  را  اعظم، خود  نمايش خدای 

ايده ای يکسان در تصويرسازی آنها بود، محدود كردند. 
در مصر از ديرباز خورشيد چهره ای آشکار به عنوان چشم خدای يکتا دارد. در دوره اوج 

شکوفايی خود، اسطوره شناسی مصر با تبديل به يك نمايش خورشيد، خاتمه می يافت. 
در نتيجه درك اين موضوع ساده است كه تركيب تصاوير اصلی برای بيان خورشيد 

در وادی نيل استفاده می شد. 
می بينيد كه در پذيرش گوي بالدار توسط ايرانيان، نمادها چگونه از ملتی به ملت ديگر 
تغيير می كنند. هنگامی كه كوروش در سال 538 قبل از ميلاد بر دومين امپراطوری 
بابل غلبه كرد، سرور دانايان آسمان، اهورامزدا، فقط توسط شعله های هيزم كه شايد 
مناسب خدايی شبيه به نور در بدن و حقيقت در روح بود مورد پرستش قرار می گرفت. 
از اين به بعد او نماد بابل و آشور را به خود می گيرد: دايره بالدار با دو شکلی كه توسط 
انسان  نوع  در  نمود،  آن را اصلاح  در كل  تغييراتی كه  با  اما  بود  آمده  پديد  آشوريان 
مانندش، قرص با ضميمه تحتانی بيشتر به شکل كمربندی باز درمی آيد. اكنون هيچ 
اثری از شاخ ها وجود ندارد. دماغه نقش شده بر دايره تبديل به لباسی بدون آستين و 
دامنی كوتاه می شود، درست مانند نماد آشوريان با لباسی با آستين های گشاد و كلاه 

پادشاهی مادها.  با اين وجود ايده اش مانند دايره آشور است.

اهورامزدا
 گاهی بر روی ارابه جنگی، خدا تيری را به طرف حيوانی وحشی و يا دشمنی تجاوزگر 
رها می كند. يا در موقعی ديگر دست چپ او بلند شده و شاخه نيلوفری آبی در دست 

دارد. 
نوع ديگر دارای شکلی دلپذيرتر و متفاوت تر است كه می توان آن را با بهترين نمونه 
اثبات كرده است كه معماری و  آقای »دلانوی«  فينيقيه ای مقايسه كرد.  يا  مصری 
آرايش ايرانيان همواره متأثر از هنر مصريان بوده است، در واقع گرفته شده از همان 

منشأ اصلی است نه از شکل بدل آشوريان. 
من از اينکه گوی بالدار در اروپا معرفی شده باشد مدركی در دست ندارم، به جز در 
جزاير مديترانه كه مستقيماً توسط فينيقيه ها وارد شد. يونان گرچه نمادهای كم اهميت 
يا غير مرسوم آسيايی را اقتباس كرد؛ مانند كاديون تريسل، آذرخش و شاخه نيلوفر، اما 

به نظر حق تابعيت آن ها را قبول نکرده است.
بی ترديد گوی بالدار در كارتاژ قديم بر روی سکه هايی كه نشان دهنده اثر تحول پذير 
هنر يونان است، مورد استفاده واقع می شد. اما اين سکه ها به طور نزديکی با مذاهب 
آسيايی در اشياء، افسانه ها و نمادهايشان در ارتباط است تا جايی كه به ما اين اجازه را 

می دهد كه آن ها را به تمدن يونانی نسبت دهيم. 
يونانی  هنر  اما  است.  مربوط  خورشيدی  چرخه  يا  صفحه  نماد  با  بدون شك  دومی 
آن قدر انتزاعی نبوده است كه به تجسمات خدای آرمانی شکلی غير طبيعی ببخشد. 
بنابرين آن ها هيکل هايي هيولايی برای هيولاها جايگزين می كردند و اگر بال هايی به 
شانه  های برخی از فرشته ها يا خداها می افزودند صرفاً ضمايمی بود كه نه شکل و نه 

اندازه جسم انسانی آن را تغيير می داد.
هنگامی كه يونانی ها نمادهای تركيبی را از آسيا قرض گرفتند - كه در آن ها گوی 
بالدار به طور بديعی ظاهر شد-  آن را يکباره با آذرخش جايگزين كردند كه اسلحه و 

نماد خدای اعظم شد. به طوری كه پايتخت های معبد آتن در »پرين« جايی است كه 
آذرخش به درخت مقدس و دو ستاره غلبه كرد. 

هنگام ديدن نمادهای آذرخش كه يادآورد طرح گوی بالدار است ممکن است پرسيده 
شود كه آيا آذرخش مديون آن نبود كه يونانی ها آن را به ميله بالدار تغيير دادند؟ دو 
نيزه سه شاخه از آشوری ها نشأت گرفته است. تركيب دو نماد در سکه های آفريقای 
جنوبی ديده می شود كه در آن جا هنر يونان سخت متأثر از هنرهای فينيقيه بود. »م. 
لاجارد« اشکال روی سکه هايی كه در زمان »بکوس دوم«، پادشاه موريتانی پيدا شده 
است را به گوی بالدار نسبت می دهد و »مولر« آن ها را آذرخش می نامد، اما آن ها در 

واقع نتيجه گذر از ميان اين نوع علامتند.

سكه تارسوس
به هر حال نبايد فراموش شود كه اكنون ما در آسيای صغير هستيم و اين كه تجليل 
محلی در قبال خدای اعظم فرهنگ يونانی در مورد انواع اروپايی، هيچ عکس العملی از 
خود نشان نمی دهد. حتی چرخ بالدار، كه هنر صنعتی ما از آن بسيار استفاده می كند، 
تنها با شيوه های استثنايی بر روی آثار يونانی و رومی ظاهر می شود - اگر ما از نوع 
دوچرخه ای كه تريپتولموس بر آن می زند صرف نظر كنيم- كه حتی در چنين مثال های 
نادری دُرُشکه نماد حركت و جنبش است، و در هيچ موردی نمی توان آن را به دايره 
بالدار ربط داد كه بر روی برخی آثار آسيايی ديده مي شود و آن هم گرفته شده از گوی 

مصر است. 
از طرفی، اثر تغيير پذير گوی بالدار در واقع چيزی بيشتر از اشکالی است كه در آن ها 
به طور ظاهری بازسازی شده و به اطراف رسوخ كرده است. آقای »كايدوز« به نمادی 
از ايکسيون بر روی چرخ اشاره كرده كه ممکن است دقيقاً از نوع خدای آشوری كه 
بر روی قرص حك شده است، گرفته شده باشد. شايد ما بايد به ريشه مشابه هاله نور 
جلال كه مسيحيان از هنر كلاسيك قرض گرفتند استناد كنيم، كه با آن سر يا بدن 
انسان مافوق بشری خود را احاطه كنند. بدون شك، ايده ابتدايی جلال ممکن است 

به صورت مستقيم از خورشيد گرفته شده باشد.
»ولئوس پاتركولوس« می گويد زمانی كه آگوستوس وارد رم شد قوس خورشيد به طور 
متفاوتی به دور سرش حلقه بست به طوری كه شکل تاجی از رنگين كمان به خود 
گرفت. اما اين مربوط به هيچ يك از آن موارد نمی شود به طوری كه در آن هاله نورانی 
دور خورشيد به دور بالاتنه خداهای آشوريان ما را مستقيماً يادآور حلقه  ای می سازد كه 
برای اهورامزدا يا آشور كمربندی بوده است. و اين كه نمايانگر محيط پيرامون گوی 
بال ها و مو جايگزين  به جای  را  نور  پرتو  اينجا صفحه،  اين كه در  بالدار است ـ جز 

كرده است.

هاله مقدس بين النهرين
لازم به ذكر است كه هاله خورشيدی آشوريان، پرتوهای نور، هنگام پخش شدن از 
مركز به جای عريض تر شدن، هر چه دورتر می شوند، باريك ترند . اين ويژگی به ما 

كمك می كند اين هاله ها را با نمادهای مشابه در آشوری از قبل از قرن چهارم مقايسه 
كنيم.

 در هند، اگرچه در نمادگرايی به نظر از گوی بالدار الهام نگرفته اند، اما همچنين با انواع 
سنتی خاصی برخورد می كنيم كه شايد تحت تأثير نمادهای قديمی مصر بوده است. 
بدين سان در نمايش ويشنو، در اسطوره خدای لاك پشت، لغاتی را مشاهده می كنيم 
كه در پشت كمربند به صورت باز درآمده بود و اين دربردارنده و توصيف كننده فرشته 
يادآور  درآمده است كه  به شکل كاسه لاك  بدن  ايران است. قسمت تحتانی  بالدار 

دنباله قرص بالدار و يا سوسك بالدار است.
بال ها وجود ندارند اما جايشان را به دو بازوی متمم داده اند كه با معيارهای هنر مصور 

هندو منطبق است.

تجسم ويشنو
و  برگ ها  دارای  آن  جانبی  ضمايم  كه  خورشيدی  قرص  يا  چاكرا  ديگر  جايی  در 
شعله هاست، ظاهري را به خود گرفته اند كه شايد جايگزين بال ها در گوی بالداراند. 

اين نمادها نسبتاً جديد اما در واقع در نوعشان بسيار قديمی اند. 

چاكرای ويشنو
در كريسولا ـ كه گاهاً كاديسيوس هند خوانده می شود ـ ما با ابداع آشکاری از گوی 

بالدار در ميان آفرينش اصيلی از نمادگرايی هندو روبرو می شويم. 
در عصر جديد نمونه های بسياری از اشکال وجود دارند كه شباهت غير قابل ترديدی 
با گوی بالدار دارند و اين صورت انسانی است كه با بال های پردار كوچك و سبيل های 
ميان  مركزی  آمريکای  در  آنرا  انگليسی  مسافر  دو  كه  است  شده  مزين  سهمگين 

صخره ای مشاهده كردند. 
اورای  يا  آشوريان  از طومار  تقليدی  اين سبيل ها  آقای »رابرت سول« می پندارد كه 

مصريان است.
اما اين شباهت ممکن است اتفاقی باشد، چون ممکن نبوده است كه به طور مستقلی 

در نمادگرايی جوامعی از هم ناشناخته به وجود آمده باشند. 

نماد خورشيدي در اوكسمال
نهايتاً، در ميان نقوش برجسته اوكسمال در يوكاتان )ايالتی در مکزيك( طرحی هندسی 
برخی گوی های  پردار  دنباله  بيانگر  واضحی  به طور  آن  تحتانی  می بينيم كه ضمايم 
كل  اين  و  هستند  جدايی  جزئيات  اين ها  است.  ايرانی  و  فينيقيه ای  آشوری،  خاص 
تركيب نمايش داده شده توسط گوی بالدار است كه بايد در تمام حالات سنديت حاضر 

باشد، قبل از اين كه ما يك انتقال واقعی را درك كنيم. 

        منبع:

)Goblet Alviella( كتاب مهاجرت نماد ها، گابلت آلويلا        
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